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Abstract  

This writing deals with recognizing the identity of Abū Aḥmad Sarrāj Hamidānī, one of the Shaykh 

Ṣadūq's unknown Shaykhs (teachers) from Hamidān, and his role in the Shaykh's works.  Also, it 

considers the intermediary role of Shaykh Ṣadūq in transferring his reports to Shiʿa culture. In 

addition, by collecting and analyzing the limited data related to Sarrāj in the works of Ṣadūq, it tries 

to identify his religion and achieve more findings regarding him and his Shaykhs. According to the 

results, contrary to popular belief, his religion wasn't Imāmī (Twelver Shiʿa). Besides, examining the 

entry of some of Sarrāj narrations into Imāmī culture, their prominent role in later periods between 

the traditionists and even the Imamites' jurists as well as his six narrations in Twelvers' narrative 

heritage shows that at least two of them are unreliable transferred narrations.  
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 چکیده
اج همددانی کی از مشایخ گمنام همدانی شیخ صدوق، یعنی این نوشتار به بازشناسی هویت ی قد  او و نابواحمد سرَّ

نظر قرار میپردازد و نق  واسطهدر آثار شیخ می دهدد و ای شیخ صدوق در انتقال منقولات او به فرهنگ شیعی را مدِّ
اج دارد، تداهای محدودی که شدیخ صددوق دادهآوری و تحلیل دبا جمع درَّ کندد تدا پدز از ش میر آثدار ودود از سَّ

های بیشتری در شناوت او و مشایخ  دست یابد. بروافِ باور رایج، او مدذهیی کردن مذهب وی به یافتهمشخص
ی ادوار بعد امامی نداشته است. نگارنده با بررسی ورود بعضی اویار او به فرهنگ امامی و نق  پررنگ این اویار در

دهد که حدداقل دو ویدر از ز بررسی ش  ویر سراج در میراث امامیه نشان میبین محدثان و حتی فقیهان امامیه و نی
 اویار او، از اویار منتقلهٔ نااستوار است. 

اج همدانی، اویار منتقله، عامی: واژگان کلیدی رَّ  مذهب، الخصال.شیخ صدوق، سَّ
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 مقدمه

طرۀ حکومدت طور کامدل فدتش شدد و تحدت سدیهجری توسط مسدلمانان بده 24یا23به سال  1همدان
هجری  36(. آغاز ارتیاط مردمان دیار همدان با تشیع را به سال 5/410حموی، )یاقوت 2اسامی قرار گرفت

وسدیل  ها نیز در عصر امام جدواد ایدن ارتیداط بدهکه بعداند، چنانو اعزام کارگزاران علوی به این دیار دانسته
محدثان و اصحاب و وکای ائمده در ایدن شدهر در وجود بزرگان و (. 10شیک  وکالت ادامه یافت )عیدی، 

محمد همددانی بنتواند نشانگر فرهنگ و ارادت شیعی مردمان این منطقه باشد؛ ازجمله ابراهیمقرن دوم می
یا وکای ناحی  مقدسده  3(612تا611النقی)ع( بوده است )کشی، که از صحاب  امام رضا و امام جواد و علی

 کمال الدان،  بابویده،)ابدنهای همددانیان بدا امدام در عصدر غییدت یا دیدار 4(344در قرن سوم )نجاشی، 
2/434.) 

 در قرن چهارم که محدودۀ بحث این نوشتار است نیز محدثانی بزرگ از فدریقین در ایدن شدهر حضدور
میردار اسدت کده صددوق زیاد همدانی از مشایخ صدوق و با مدذهیی امدامی ندااند؛ ازجمله احمدبنداشته
  .ت فراوانی از او نقل کرده استروایا

سنت نیز در قرن چهارم و در این دیار، ابواسحاق دیزیل همذانی، معروف بده سدیةن) )سدمعانی، از اهل
یسار )همدان، وادبنبنابراهیممحمدبنبن(، ابراهیم12/390بغدادی، منصور بزاز )وطیب (، ابو13/424

های انحرافدی و محددثان الیته وجود جریان 5بردارند.( نام۴/۱۳۶حوشب همدانی )وویی، بن(، اصرم7/98
سهل همددانی از اصدحاب بنفرادی غالی همچون صالشتوان نادیده انگاشت: اوضاع را نیز در این بین نمی

موسی همدانی ( یا محمدبن553تا552سابق )کشی، بن(، احمد227و138؛ طوسی، 80صادقین )برقی، 
تدوان از عیاد، وزیر بدویهی بده همددان و همددانیان را میبنو مراودۀ صاحب (. توجه۳۳۸سمان )نجاشی، 

معنای عدام آن در نیمد  دوم قدرن عوامل تأثیرگذار در تقویت حدیث و تحدیث و ادبیات و فرهنگی امامی به
                                                 

(. ایدن 25تا1/23)نک: صابری همدانی،  ردصورت همدان صحیش است یا همذان یا هر دو اسم؛ نظرات مختلةی بین محققان وجود دادر اینکه نام این شهر به. 1
های موجود از کتدب صددوق در ، موارد متعدد(، اما در نسخهللأشرلف لنسلبشهر در منابع متقدم اسامی با نام همذان شناسانده شده است )نک: تاریخ بغداد، 

 ثاالبصورت همدذان )همدو، و در موارد بیشتری به و...( 8و4، ل لدخص؛ همو، 454و2/443، لدن، کمل بابویه، )ابنصورت همدان بعضی موارد این کلمه به
نماید که صدوق ( ثیت شده است. چنین می176و2/42، کتلبام الاا،حضرهالدفقیه؛ همو، 79، صلدتاحین؛ همو، 142و106، لدخصل ؛ همو، 200، للأعمل 

وصوص های بعدی، این شهر در کتب به نام همدان"و در بین ایرانیان بهرو که در دورهنیز از همذان هماهنگ با سایر مصنةان و مؤلةان استةاده کرده است اما ازآن
 صورت امروزین وود؛ یعنی همدان در کتب صدوق جای گرفته است.به همین اسم شناوته شده است، این کلمه به

هدای سرمای هوا و برودت آب مورد اقیال اعراب برای سکونت در دورهاما ازنظرِ اقلیمی برواف سایر شهرهای ایران، این شهر با طیع و سرشت عربی به وطر  .2
 (.409تا5/413اولیه قرار نگرفت )نک: یاقوت حموی، 

 (. 612های کشی الیته نشانگر رقابت و اوتافات درونی شیعه نیز در این دوره در همدان است )کشی، گزارش. 3
 های آن نیز محل تأمل است.که گزارش. الیته این فهرست کامل نیست، چنان26تا2/25، دانیصابری همبرای فهرستی از اصحاب همدانی ائمه نک: . 4
، پرلکننگیاجغرلفیل،یارجل اشیعهادرال،رلناتلاپل،لناقرناششماباراپل،امامنالبجارجالدیتوانید در کتاب . فهرست بسیار مجملی از این راویان و محدثان امامی را می5

 جای این کتاب سه جلدی بیینید.در جای تلر،خامفصلاهمنلنتوانید در کتاب تر را میبید و فهرستی مةصلبیا( 1399، اکیر امامی)علی
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 1چهارم در منطق  همدان دانست.
ار ر اهل تسنن )شدافعیه( در ایدن دیداکثریت و تةوق ب گاه شیعه و امامیه بهالیته حداقل تا قرن هةتم هیچ

رف بده تدریج رونق و تش(، اما به1/80دست نیافت و غلی  مذهیی با مخالةان بوده است )صابری همدانی، 
فارس در تشدیع قییلدهٔ بننقل از اکه مثاً صدوق گزارشی بهگذارد؛ چنانتشیع در این سامان رو به فزونی می

 (. 2/453، لدن،  کمل ا روایتگری کرده است )راشدِ همدان در قرن چهارم ربنی
نظر راویان، موروان و محدثان نیز در طلب حدیث بوده است و این نشان از رونق حددیث  این شهر مدِّ

(. صددوق 1/9؛ وطیب بغدادی، 13/424؛ سمعانی، 140، لدبلنلنیه للأربعی عساکر، در این دیار دارد )ابن
اند. سمعانی با معرفدی تعددادی از محددثان و یار در طلب حدیث شتافتهپدر و پسر در قرن چهارم به این د

در ایدن شدهر، حددیث و  2(.13/424عالمان این دیار به کثرت و فراوانی آنان اشاره کدرده اسدت )سدمعانی، 
ها تیدیل به زیارتگاه هم شده است؛ مثاً حموی اند که گاه مدفن آنقدر اهمیت و جایگاه داشته٬محدثان آن

عیدالله )ابوبکر زاهد( نقل کرده است که قیر او در قرن ششدم محدل زیدارت مردمدان وصوص طاهربن در
 (.4/55بوده است )

نظر  عاوه بر وودِ همدان، بعضی مناطق و کورات وابستهٔ آن نیز در تاریخ علم حدیث و تحدیث نیز مدِّ
( و 144(، روذراور )همدو، همدان، 146، هللأربعای الدبلنلنیاعسداکر، اند؛ ازجمله اسددآباد )ابدنقرار گرفته

 (.1/174، 3(، استارقین )همو، همان142مشکان )همو، همان، 
توانسدت در وصدوص قدرن چهدار وصدوص میمتأسةانه معظمِ کتب و تواریخ محلی همددان کده بده

اطاعات ارزشمندی در اوتیار پژوهشگران قرار دهد امدروزه در دسدترس نیسدت: تداریخ همددان، تدألی  
احمد انماطی؛ تداریخ همددان، تدألی  محمددبنبنلش کوماذانی؛ طیقات همدان، تألی  عیدالرحمنصا

عیددالملک همددانی؛ همددانتاریخ محمدبن 4حسین وزیر ابوشجاع؛ تاریخ همدان، تألی  شیرویه دیلمی؛
دانی، نامده، تدألی  میرسدیدعلی کییدر همددانی )ندک: صدابری همدعلی همدانی و همداننامه، تألی  ابو

 5(.20تا1/17
تواندد اطاعدات و چیدن اطاعات محدود و پراکندۀ نویسدندگانی چدون صددوق می رو کنار همازاین

                                                 
 ای از توجه وی به عالمان همدانی است.عیاد نمونهبنفارس و تألی  کتاب صاحیی برای صاحبمراوده و استادی ابن. 1
نمونده  لدبلنلنیاه للأربعای عساکر نیز در ابن (.429تا13/424ه تا قرن ش  است )نک: سمعانی، سنگ در معرفی راویان این منطقکتاب سمعانی مأوذی گران .2

 (.146؛ روذراور، اسدآباد، 144، مشکان، 142، همدان؛ 140احادیثی از راویان و محدثان همدان و توابع آن آورده است )
3  
ماندده توسدط پژوهشدگران جایاش نقل کرده است. بازآفرینی این کتداب شدیرویه از بدین آثدار به، فراوان از این کتاب مةقود و نویسندهتلر،خاللإسلامذهیی در  .4

 وصوص در شناوت این دو عنصر در همدان وواهد کرد.تاریخ، ودمتی به حوزۀ تاریخ و حدیث به
 ی نکرده است.(، ولی بی  از این هةت کتاب را معرف1/17کتاب صحیت از هشت کتاب کرده است )صابری، مؤل  این  .5



            103 /صدوق خیناشناخته در آثار ش یخیش یِثیحد راثیو م یرجال تیهو یابی: بازیابواحمد سَرَّاج همدان؛ ستار   

 

 های جدیدی برای محققان فراهم کند. دانسته

 بابویه به همدان و استماع حدیث از عالمان اهل تسنن. پیشینۀ سفر آل1

بابویده بدندوق، علیصتوان در پدر ویه به همدان را میهای حدیثی واندان بابها/رحلهپیشین  مسافرت
وورد. صددوق در کتداب که نقل پدر صدوق از اهل تسنن نیز در منقولات او به چشم میردیابی کرد؛ چنان

عمروس همدانی )شرح حال او نک: وطیب بنکند که او از ابراهیموود، حدیثی را از پدرش نقل می لملدی
در همدان استماع کرده است؛ حدیثی پربار و طدولانی در بیدان فضدایل حضدرت  (450و  5/80بغدادی، 

 ( که طریقی عامی دارد. 9و  8، للاملدیبابویه، علی)ع( )ابن
، همدان، حسن قحطیی )همدوعلیبابویه و از شاگردان ابیبنعمروس همدانی از مشایخ علیبنابراهیم

؛ بده14/550، سیرالعلامالدنبلاءبوده است )ذهیی،  321فای زنجویه و متوبنعمار مروزی و حمید( و ابی8
جدات وگةته و دیگر منابع نشان از مذهب عامی (. معرفی او در منابع عامی پی 4/235مامقانی،  نقل از

 شان و وثاقت او دارد )همان(.
أن و مناقب شدر  بابویه نیز برای اتمام حجت در برابر مخالةان امامیه به احادیث و مرویات آنانبنعلی

ویه بهباببنعلی(؛ سنتی که سپز پسر او، محمدبن4/235مامقانی، (و جایگاه اهل بیت استناد کرده است 
های معهود در نحو احسن و اکمل در کتب متعدد وود بدان سیر کرد. در روش حدیثی امامیه یکی از روش

ر، سنت است )ندک: سدتاوصوص اهلالةان و بهبیان فضایل اهل بیت، نقل فضایل این واندان از بیان مخ
یک سو، تجرب  پدر و اسدتماع  (. بنابراین صدوق از117، هلیارول،لتامنتقلهبررسیاواتحلیلادلا،لاواپیلمن

ها را داشته است و از دیگر سو، سةر وی به همدان که بعد از مهداجرت او بده ری بدوده حدیث نزد همدانی
 د. بویه مقرر شده بوهای آلعنوان یکی از پایتخته همدان بهاست زمانی صورت گرفته است ک

 . زمان سفر صدوق به همدان2

سدةر صددوق بده ق نقاب در چهرۀ واک گشود. از دیگدر سدو، 329صدوق پدر در سال تناثر النجوم؛ 
ه ری ب به گزارش وی قطعاً بعد از حضور او در ری بوده است )برای تعیین تاریخ سةر صدوقهمدان باتوجه

 58صهای روایات منتقلده، بررسی و تحلیل دلایل و پیامدو تحلیل اقوال مختل  در این زمینه نک: ستار، 
شدنی نیست، مگر اینکه صدوق پسدر رو، همراهی صدوق پدر و پسر در سةر به همدان اثیاتبعد(. ازاینبه

 ن را گزارش نکرده است. در همراهی پدر حدیثی از همدانیان اوذ نکرده یا در صورت فراگیری، آ
روش معهودش در نقل احادیث، هم محل تحمدل حددیث و هدم سدال تحمدل و هدم روش صدوق به

عٍ وَّ »تحمل را در اسانید وود از مشایخ این دیار یاد کرده است:  رْبَّ )َّ أَّ نَّ امِ سَّ رَّ هِ الْحَّ یْتِ اللَّ ا مِنْ بَّ نَّ فَّ رَّ انَّ مُنْصَّ ذَّ مَّ بِهَّ
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 ٍ( ثِمِائَّ اَّ مْسِینَّ وَّ ثَّ ، معالنیاللأببالر؛ 1/292، لدان،  کمال ؛ 2/344؛ ندک: همدان، 1/106، لدخصال ) «وَّ
گةتد  یاد شده است، ظهور در سماع دارد و گدزارش پدی « حدثنا»(. طریق تحمل حدیث از او که به 275

 1در همدان از او استماع حدیث داشته است. 354کند. صدوق در سال صدوق این حدس را تأیید می
مشرف شدد. در مسدیر بازگشدت در  354قصد حج در سال  وط به سةری است که او بهاین سةر او مرب

یقین از قصد سةر وداص توان بهفید و کوفه و همدان از عالمان آن دیار استماع حدیث کرده است. الیته نمی
، های حج بوده است )سمعانیصدوق به همدان سخن گةت و به احتمال زیاد چون این شهر در مسیر قافله

 (، صدوق در راه برگشت در این شهر توق  کرده و به فراگیری و اوذ حدیث پرداوته است. 13/424

 احمد سَرَّاج همدانیبنمحمدبن. ابواحمد قاسم3

او ازجمله مشایخ همدانی صدوق است که در هةت سند از او، ش  حدیث در پنج کتداب از مجمدوع 
 (،169و  1/106و  2/344، )لدخصال (، 1/81) لالدشارل،جعلا(، 331) لدتاحیانکتب وود یاد کرده است: 

 (.275)للأببلراامعلنی( و 1/292)کمل الدن، ا
صدوق همواره با لقب و کنی  کامل و همواره جز یک مدورد بدا پسدوند همددانی از او یداد کدرده اسدت: 

اسِددمُ » دددَّ الْقَّ حْمَّ بُوأَّ دددِبْنبْددنُ أَّ مَّ انِی  مُحَّ مْدددَّ اج الْهَّ ددرَّ دددَّ السَّ حْمَّ  2( و گدداه بددا لقددب زاهددد:331، دتاحیاانل)« أَّ
اسِمُ » الْقَّ دَّ حْمَّ بُوأَّ دِبْنِ بْنُ أَّ مَّ دَّ مُحَّ حْمَّ انِی  بْنِ أَّ ذَّ مَّ اهِدُ الْهَّ اج الزَّ رَّ یْهِ السَّ وَّ یْدَّ (. ایدن یدادکرد 275، معلنیاللأببلر« )عَّ

صدوق تنها در یک مورد ترین یادکرد از اسم و لقب و کنی  او در آثار صدوق است. ، کاملمعلنیاللأببلردر 
 (.2/344، )لدخصل بدون پسوند همدانی از او نقل کرده است 

شدایخ معنوان یکدی از کتب رجالی به همین مقدارِ اطاعات صدوق از او بسنده کرده و صدرفاً او را بده
تدب (. ک2/169اندد )بسدام، ( یا او را مجهول دانسته15/49؛ وویی، 23/478)نوری،  صدوق معرفی کرده

صدوق مملو از اطاعات رجالی در وصوص راویان است؛ اطاعاتی که گداه منحصدر بده فدرد و در هدیچ 
گیدری نگاری به ثیت نرسیده است )نک: ستار، نقد  نیشدابور در شدکلکتاب رجالی یا تاریخی و فهرست

ب (. گةتنی است صدوق به استناد گزارش نجاشی، کتدا35تا9شخصیت علمی و تدوین آثار شیخ صدوق، 
وورد، وگرنه کمتدر ( و ذهن و سوی  رجالی او در نقل اویار به چشم می84رجال نیز داشته است )نجاشی، 

ۀ راوی یا مشایخ حدیثی و حتی نویسندگان کتب اربعه هستند که به جزئیاتی همچون سدال و محدل و نحدو
 تحمل حدیث همراه با جزئیات بیشتر، همانند صدوق اشاره کنند. 

                                                 
 (.112، مقنمة، لدهنل،ةبابویه، بوده است )نک: ابن 354و زمان ورود او به همدان ابتدای سال  353الیته سةر حج صدوق در انتهای سال  .1
هایی در ز شداید دانسدته، در مدوارد متعددد(. بررسدی ایدن والهٔ لقدب نیدتلر،خابغنلد)نک: وطیب بغدادی، . لقب زاهد از القاب پربسامد در بین محدثان است 2

 وصوص این محدث به ما ارائه کند.
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های زیر را برای وی صادق یا نزدیک به صدق توان گزارهصدوق در وصوص ابواحمد میهای با گزارش
 دانست: 

 (. 1/106، لدخصل بابویه، قمری در قید حیات بوده است )ابن 354أ. او در سال 
 (.1/292، لدن،  کمل ب. در همدان زیسته است )همو، 

 ج. ابواحمد از مشایخ ذیل در نقل حدیث بهره برده است.
 . مشایخ ابواحمد السراج به روایتگری صدوق 1. 3

، لدشارل،ج علال؛ همدو، 331، دتاحیانلبابویه، )ابن 1ابراهیم سرندیبیمحمدبنأ. ابوالقاسم جعفربن
اندد، (: از او نیز در منابع رجالی شیعی جز اینکه او را در سند حددیث یادشددهٔ صددوق معرفدی کدرده1/81

لم یذکر المعندون أربداب »گةته است: تنقیحالدمقل ا(. مؤل  1/73ی، سخنی به دست نیامده است )طهران
 (. 15/287)مامقانی، « الجرح و التعدیل من الخاصّ) و العامّ) و لاییعد کونه من رواة العامّ)

زری، جدسدنت باشدد )ابدنالقاسم سرندییی از عالمان علم قرائت اهلمحمد ابوظاهراً او باید جعةربن
: ابدن؛ نک411و  418و  396و  401م هذلی به نقل قرائت از او پرداوته است )هذلی، ( که ابوالقاس3/41

 (.2/237جزری، 
( بوده و شداگرد او 324تا245مجاهد )دانیم معاصر با ابناز سال فوت او گزارشی نداریم جز اینکه می

 وو در احادیدث وججسدت (.2/237جزری، فوت کرده است )ابن 385ابوبکر طرازی بغدادی نیز در سال 
اج همدانی تنها و تنها توسط صدوق به پسینیان رسیمرویات امامیه نشان می رَّ ده دهد همان گونه که میراث سَّ

 است.  است، تنها راه دستیابی ما به مرویات سرندییی در امامیه نیز همین منقولات سراج در آثار صدوق
سنت از او به : در منابع اهل(2/344 ،لدخصل بابویه، )ابنسعید بزاز بنحسنبنب. ابوالحسن علی

تصحی  شدده باشدد. در « سعید»به « سعد»نماید که در اسانید صدوق یاد شده است و بعید نمی« سعد»
عنوان یکی از مشایخ ابوبکر فلکی همدانی )متوفدای همین منابع هم الیته به نقل از شیرویه همدانی از او به

(. معرفی بهتدری از او را ذهیدی بده مدا 1/231؛ نک: یاقوت حموی، 6/189( یاد شده است )صةدی، 384
مختار، ابوالحسن همدانی بزاز که حدیث را از اینان شدنیده اسدت: بنسعدبنحسنبننشان داده است: علی

بدنبدیل. همچندین شداگردان او را در حددیث صدالشوزیر و احمدبناسحاق همدانی و محمدبنبنهارون
اند. ذهیی عیارت ودود را در ایدن روزبه و جیریل العدل دانستهبنمحمدبنو احمد )کوماذیابن ال( 2احمد

به پایان رسانده است که مشعر به فراوانی شاگردان اوست. همو از شیرویه « وآورون»بخ  برای اوتصار با 

                                                 
 (.1/430الةداء، ؛ ابو411سرندیب همان سیان/سریانکای امروزی است )وزائلی، . 1
 (.27/77است )نک: ذهیی، « احمدبنمحمدبنصالش». مراد 2
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انَّ ثق) ویرًا )ذهیی، (. ابواحمد همدانی 23/394 سیرالعلامالدنبلاء اهمدانی نقل کرده است که ابوالحسن کَّ
قمدری  317(. فدوت او را در رمضدان سدال 27/353فقیه نیز از مشایخ او معرفی شده است )حافظ مدزی، 

 (.23/394اند )ذهیی، اعام کرده
یْد کندد. صددوق اینجدا نقل صدوق در اینجا تأیید می 1زنجویهبنگةت  ذهیی را در استماع حدیث از حُمَّ

وجو بدرای یدافتن یوس  معرفی کرده اسدت. جسدتبنزنجویه را عیداللهابندر اسناد حدیث، شیخ حدیث 
یوسد  سدنت از محمددبناما در منابع رجالی اهدل 2بخ  نیود،عنوان یکی از مشایخ او نتیجهچنین نامی به

 (.3/560وطیب بغدادی، عنوان یکی از اساتید او یاد شده است )الةریابی به
وی ازجملده مشدایخ  (:1/106، لدخصال بابویده، )ابنر طوسنی منصنو بنننصربنعلیبنج. حسن

معالنیاابواحمد سراج است که صدوق با یک واسطه در سه کتاب وود، دو نقل از او را بیان کرده اسدت. در 
عیداس بجلدی( در طریقدی عدامی از بدننقل از ابوالحسن اسدی از او )در کنار پدر اسدی و علیبه للأببلر

)ِ »ت که: پیامیر نقل کرده اس نَّ هْلِ الْجَّ اءُ أَّ فَّ ُ) الْقُرْآنِ عُرَّ لَّ مَّ (. صدوق همین سخن را به همین طریدق 323) 3«حَّ
واسدط  هدم بده بصل ( تکرار کرده است. در 1/28« )باب عرفاء اهل الجن) صن »و در  بصل و متن، در 

اج در باب  رَّ پیدامیر بده سدندی از طوسدی  ( از107تا1/106« )ثاث) لایکلمهم الله عزوجل یوم القیام)...»سَّ
 نقل سخن شده است. 

 که شاگرد« سطیش کاهن»شده به نام دیگر سخن منقول با واسط  صدوق از طوسی ویری است شناوته
بابویده، رزمه قزوینی که از مشدایخ صددوق هدم اتةاقدا بدوده اسدت )ابنمحمدبنقزوینی طوسی، احمدبن

 ،لدان،  کمال ( برای او نقدل کدرده اسدت )همدو، 1/250، لدرضل لببلر عیان؛ همو، 335و  330، للاملدی
 (. 192تا1/191

بده قدول  358( یا 2/739قمری )ابویعلی ولیلی،  355رزمه، نزدیک به صد سال عمر کرده و در سال 
کید دارد که افراد زیادی از او از باد مختل  2/236الإرشاد )رافعی قزوینی،  ( رحلت کرده است. رافعی تأ

جز اینکده در ضدیاف) ذهب او بده دسدت نیامدد، بدهها چیدزی در مدز کنکاش(. ا2/236اند )حدیث شنیده
نظر مخالةان ووانده است )همان،  (، اما توجه ابتدایی در منابع رجال عدامی و ندوع 115الأووان، وی را مدِّ

رشناسی احادیث او که ها از او و نیز اسامی مشایخ او که نوعاً در این منابع عامی هستند، در کنار تیاستای 

                                                 
کده صداحب تنقدیش نیدز بددین الم، محدث و زاهد بزرگ عامی است. چنانزنجویه(؛ ع؛ مدول حمیدبندلئرةالدمعلرفابزرگالسلامی) 251تا180حدود. زیست  1

دده »حیان که در کتاب ثقات وود از او یاد کرده است، الیته پز از توصی  وی به ( ابن24/320مذهب او تصریش کرده است: )مامقانی،  لَّ ات أهل بَّ ادَّ انَّ من سَّ کَّ
ذِی أظهر السّن) بنسا  (. 8/197حیان، دانسته است )ابن 247وت او را ، سال ف«فقها و علما وَّ هُوَّ الَّ

 (.5/135یزید )نمازی شاهرودی، ، عنه، عن والدبنزنجویهلم یذکروه. وقع فی طریق الصدوق فی الخصال عن حمیدبن :یوس بن."عیداللّه2
 4/2185؛ دارمی، 12/145برای شناوت این حدیث و طرق دیگر آن و نیز ارزیابی آن بنگرید به: سیوطی . 3
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ای نمایاند تا امامی. اویار صددوق هدم دادهنوعاً ریشه در نقل اهل تسنن دارد، بیشتر او را محدثی عامی می
دهد، جز اینکه وی در وصوص رزمه از الةاظ ترضدی بهدره نیدرده اسدت. در وصوص مذهب او نشان نمی

کدارگیری بودن اسدت، امدا عددم بدهه تام( بر امامیای )الیته نکاربردن الةاظ ترضی در لسان صدوق قرینهبه
بده مجهدولبودن نیست. مامقانی هم در این وصوص توثیق او را باتوجهالةاظ ترضی لزوماً دال بر غیرامامی

بدودن او دانسدته اسدت )مامقدانی، به اینکه از مشایخ صدوق بوده است منوط به احراز امدامیبودن و باتوجه
اج طوسی؛ یعنی پز دو شاگرد  (.7/309 رَّ  اند. رزمه قزوینی از مشایخ صدوق بودهبنهمدانی و احمدسَّ

بدنعلدیبنبریم. حسنسنت، به مذهب عامی طوسی پی میبا مراجعه به منابع تاریخی و رجالی اهل
درْدُو3/264( )کحاله، 924تا837( )312تا222منصور طوسی مکنی به ابویعلی )بننصر ش (، ملقب به کَّ
 (332سدیوطی، )( است که در بعضی منابع با پسوند وراسانی هم معرفی شده اسدت: 7/132اکولا، م)ابن

بیربنزحافظ و رحّال و امام و ثقه در منابع رجالی اهل تسنن توصی  شده است؛ ازجمله مشایخ حدیثی او 
مدبناحو  اسةرایینیمسلم محمدبنبنمنیع هستند. عیداللههاشم و احمدبنبنرافع، عیداللهبکار، محمدبن

سدال  90و با حددود  313اند. او در قزوین و هرات حدیث نقل کرده و در سال علی رازی از او روایت کرده
للاحکالمالدمخار اا(. کتداب11/349هیدی، ذ، 2/118حجر عسقانی، سن در طوس فوت کرده است )ابن

 ازجمله تألیةات اوست.  علیاجلمجالدترمذی
نشدده  عنوان یکدی از شداگردان طوسدی یدادیک از این منابع از سراج زاهد بهچلازم به ذکر است در هی

 آید. ای صرفاً با مرویات صدوق به دست میاست و چنین داده
تدرین شددهو شدناوته او معروفترین: (1/292، لدن،  کمل بابویه، )ابنصالح ابیبند. ابواحمد قاسم

اد، از راویدان و صدالش بنداربنابدینبدشیخ حدیثی سراج زاهد است. ابواحمدد قاسدم اسدحاق همدذانی روَّ
 سنت در همدان است که به امام، حافظ، محدث، صدوق و متقن شناسانده شده است )ذهیی،محدثان اهل

ز ا(. 52/6، تالر،خامن،ناهادمشا عساکر، حاتم رازی است )ابن(. نامدارترین شیخ او، ابی389تا15/388
یْزِیدل )ذهبدننصدر نهاونددی، ابدراهیمبدنده اسدت؛ ازجملده ابدراهیمبزرگانی دیگر نیز حددیث شدنی یدی، دَّ

)»( کتب او در فتنه از بین رفته است: 389تا15/388 ا فِی الةِتْنَّ تُهَّ امَّ اش را یور عمدر بیندایو در آ« وَّ ذهبَّ عَّ
 (.15/389قمری زندگی او پایان یافته است )همو،  338نیز از دست داده است. در سال 

بدا توصدی  وی بده الهمدذانی؛ همدو، همدان،  26/348عساکر، )ابن تلر،خامن،نمادمش کتاب در دو 
هدای متعدددی شدده قول( از او نقدل4/264و  3/65و  2/74) تلر،خابغنلد( و 38/31؛ همو، همان، 52/6

ان از شناست و اطاعاتی از مشایخ و تامیذ و منقولات او به مخاطب ارائه شده است که عاوه بر حدیث، 
 های ادبی و رجالی او دارد. علقه
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بابویده، صالش )ابنابیبنگةتنی است عاوه بر این نقل که صدوق با واسط  سراج زاهد از ابواحمدقاسم
اش؛ یعندی واسدط  شدیخ دیگدر حددیثی( نقل کرده است، صدوق نقلی دیگدر نیدز بده1/292، لدن،  کمل 

 (.1/139، عللالدشرلئجاز او ذکر کرده است )همو،  لدشرل،جاعللاسحاق طالقانی در بنابراهیممحمدبن
ده شابوعمرو در فریقین شناوته: (275، معلنیاللاببلر)همو،  عمرونبنحسینه. ابوعمرو احمدبن

و (. اگر بخواهیم از طریق همین یک روایت صدوق از ا6/63؛ مامقانی، 1/298نیست )نمازی شاهرودی، 
انی از شاگردان ( اطاعاتی کسب کنیم فقط وواهیم دانست ابواحمد همد275، لرمعلنیاللأبببابویه، )ابن

یْز بغدادی از مشایخ حدیثی اوست. احمدبنبناو و ابراهیم  نُعَّ
حیان شدهٔ ابنحالی نیافته و به روایت نقلاحمد سیوطی اذعان کرده است که از او شرحبندربارۀ ابراهیم

ی، داود تردیدد هدم داشدته اسدت )سدیوطابیدر همانندی این دو محمدبن رهنمون کرده است، جدا از آنکه
 (.96تا9/95حیان، ابن؛ 20/146

یدز نعمرون نقل کرده اسدت از طریق روایتی که صدوق در طریق روایت ازدواج بدل در جاهلیت از ابن
دوق یاد صترک با نقل صورت مشاز او ویری در اسانید عامی یافت نشد. عامه این ویر را در نیمی از سند به

 (.4/309پردازیم )دارقطنی، اند که در بخ  تحلیل روایت بدل بدان میکرده
تنها همدین یدک  (: از او در منابع امامیه1/169، دخصل لبابویه، )ابناحمد ضبی و. ابوبکر محمدبن

ردار سط  صددوق ویدواروایت صدوق از طریق سراج از او نقل شده است و همانند اویار سراج از او نیز به
 ایم. شده

دنقل صدوق هم نشانگر این است که ابوبکر از مشایخ سراج زاهد و شاگرد محمدبن ری عیدالعزیز دینَّ وَّ
تدوانیم سدراا او را عیدالعزیز دینوری( میواسط  همین استاد )محمدبن(، به1/169بوده است )همو، همان، 

ه بندت عثمدانعیدالعزیدر آثار تراجم و حدیث بیابیم. محمدبن امَّ کَّ جدوزی، بدندیندار )ابدنز از شاگردان حَّ
( و 7/343)وطیددب بغدددادی،  311( و از مشددایخ ابددوعلی الشاشددی، متوفددای 2/227؛ همددو، 2/110

کر محمددبنکه در همین سند هم ایدن ابدوب( است، چنان1/141حمک )رافعی قزوینی، بنابراهیممحمدبن
رِی است که از او احمدبن وَّ حمدد ارو بعید نیست کده ابدوبکر محمددابنروایت کرده است، ازاینحةص دینَّ
 جوزی باشد. حةص دینوری در کتاب ابناحمدبنصدوق همان ابوبکر محمدبن بصل ضیی در 

ی حدیثی در منابع عامه نقل شده است که نشانگر فراگیری حدیث از او توسد اجاما از ابوبکر ضیِّ درَّ  ط سَّ
ورود بددون حسداب »در بداب  ماجبالتالدنناة( در 564فداور )متوفدای زاهد است. ایدن حددیث را ابدن

 (.216فاور، روایت کرده است )ابن!« دوستداران ابوبکر و عایشه به بهشت! 
جوزی )با تعییر: ابوبکر احمد الضیی الدینوری( و ابنفاور )با عیارت: محمدبناز ضمیم  گزارش ابن
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تدوانیم بده احمدالضدیی( میعیدارت: ابدوبکر محمددبن حةص الدینوری( و صددوق )بدااحمدبنمحمدبن
این «. حةص ضیی الدینوریاحمدبنابوبکر محمدبن»تری از اسم و نسب او دست یابیم: مشخصات کامل

یک از ندرموصوص اینکه در هیچیافته الیته حدسی نزدیک به یقین است که نیاز به بررسی بیشتری دارد؛ به
هدم جدز در « الضدیی الددینوری»وم اسامی این ترکیب کامل یافدت نشدد. ترکیدب های علها و پایگاهافزار

 گزارش نشده است.  ماجبلتالدننة
اج از مشایخ احمدبنروایت ابن رَّ احمدد اسدت؛ ب. محمددبنبنابراهیمفاور نشانگر آن است که: أ. سَّ

اج از ضیی در مکه تحمل  رَّ اج است؛ ج. سَّ رَّ یی ضدحدیث کرده است )سةر احمد ضیی دینوری از مشایخ سَّ
  به مکه(.

عساکر با سندی دیگر نقل کرده که ابتدای  ابوبکر دینوری اسدت و فاور را ابنالیته مضمون روایت ابن
اج نیست و به رَّ ست که ارشیق بنجای او حسن انتهای  سعید ودری نقل کرده است، اما در آن سخنی از سَّ

اج این حدی رَّ  (.30/156عساکر، ث را در مکه از دینوری فرا گرفته است )ابناز قضا او نیز مانند سَّ
با گرتده سازی برای دیگراناند نوعی فضایلکه محققان شیعه نیز بدان تصریش کردهاما این حدیث چنان

، مالدیللابابویده، برداری از فضائل علی)ع( در احادیث نیوی است. عاوه بر اینکده در مندابع شدیعی )ابن
نقدل از مخطدوط، بده 86، بحارالدمنلقا حسدنویه، ( و حتی در منابع اهدل تسدنن )ابدن438؛ کوفی، 116

( احادیثی با همین مضمون آمده است که وازن/کلیدداری بهشت توسط پیامیر به حضرت 5/94شوشتری، 
وسدط عساکر متهم به وضع و جعل حدیث تعلی عطا شده است. عاوه بر این، بعضی افراد در سند نقل ابن

 (.208تا1/207اند )نک: کنتوری، تسنن شده اهل
ی اسدت گةتنی است دینور نیز در منابع تاریخی و معاجم بلدان از باد جیل و نزدیک کرمانشاه امدروز

ری علداند؛ ازجمله ابوبکر محمددبنکه محدثان نامدار فراوانی در منابع حدیثی از این دیار برواسته دوَّ ی دینَّ
 (.5/456)سمعانی، 

 سراج  ابواحمد . مذهب2. 3
عضدی نیدودن وی را باند، اما احتمال امدامینه صدوق و نه دیگران هیچ گزارشی در این وصوص نداده

( اما با قدرائن 8/495اند )شوشتری، ای در این وصوص ذکر نکردهاند. قرینهرجالیون متأور محتمل دانسته
 توان او را غیرامامی/عامی دانست: زیر می

ن ش  تدن از اند. از بیکه در صدر این مقاله آمده است نوعاً عامی بودهشدهٔ او چنانأ. مشایخ شناسایی
ل زیداد مشایخ او که از کتب صدوق استخراج شد، قطعاً پنج نةر غیرامامی هستند و نةر ششم نیز بده احتمدا

 امامی نیست. 
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ه طرق نوعاً عدامی ب( و 275، معلنیاللأببلربابویه، ب. روایات او در نقل از صحابه چون ابوهریره )ابن
، ن، لدا کمل (. سه روایت او از امام علی )همو، 2/344، لدخصل از قرائن مشهود در این ادعاست )همو، 

امی عد( است اما همین روایت از امام بداقر)ع( نیدز بده طریدق 1/169، لدخصل ( و امام باقر )همو، 1/292
 روایت شده است )همو، همان(.

ةاظ ترضی برای بیان مذهب راویدان اسدتةاده کدرده اسدت و در وصدوص راویدان صدوق نوعاً از ال ج.
 گاه از الةاظ ترضی استةاده نکدردهده کرده اما در وصوص ابواحمد هیچها از الةاظ ترضی استةاهمدانی بار

مدان، های )نه دلیل( بر مذهب غیرامامی راوی است )همدو، کارنیردن الةاظ ترضی از صدوق قرینهاست. به
هلیارول،االتابررساایاواتحلیاالادلا،االاواپیلمااننقددل از سددتار، و... صددةحات متعدددد بدده 46و  2/45و1

جعةر همددانی  زیادمتوکل، ماجیلویه، احمدبنبنولید، موسی(. بنگرید به یادکردِ او از پدر، ابن165منتقله 
بابویده، عی فرغدانی )ابنمچون شافسنت هکارنیردن ترضی در مشایخ اهلجای این کتاب و بهو... در جای

 . بصل ( و دیگران در کتاب 1/174، لدخصل 
هج. از میان پنج نقل صدوق از او، نوعاً روایات مذکور از اهل تسدنن اسدت کده نقدل شدده اسدت و بد

اج به امامیه راه یافتهای است که بهاصطاح از اویار منتقله رَّ رائن فدوق در قدمجمدوع اند. واسط  صدوق و سَّ
 نشانگر مذهب عامی سراج زاهد همدانی است. کنار هم

های شدیخ صددوق اسدت و در مندابع اهدل گزارش گةتنی است تنها طریق امامیه به روایات سراج فقط
ال ایدن رو، نق  منحصر به فدرد صددوق در انتقدتسنن هم از او یادکرد و سخنی به میان نیامده است؛ ازاین

 سنت دروورِ توجه است. میراث حدیثی اهل

 گری صدوق از سراج زاهد. اخبار منتقله در واسطه4

شود که از یک دین یا فرقه به دین یدا فرقدهٔ دیگدر احادیث منتقله به سخنان و مرویات و آثاری گةته می»
عندوان سدخنی شدیعی )در اینجا به امامیه( راه یافته است و در موارد یا منابعی تلقی به قیول و گداه حتدی بده

هلیارول،التابررسیاواتحلیلادلا،لاواپیلمن)ستار، « و بدان استناد یا استدلال شده است پذیرفته شده است
. 1تدوان در دو گدروه جدای داد: عشدری را مییافته از سایر فرق بده تةکدر امامیدهٔ اثنیروایات راه (.2، منتقله

شدهٔ عالمان دینی امدامی قدرار روایات منتقلهٔ استوار؛ آن دسته از روایات منتقله که با بررسی و کنکاش تأیید
ای از اویار در اندیش  امامیده مدورد تأییدد اکثدر عالمدان قدرار . روایت منتقلهٔ نااستوار؛ دسته2گرفته است؛ 

(. 4نگرفته است یا با کنکاش محققان، نااستواری آن به ادلد  مختلد  اثیدات شدده اسدت )همدو، همدان، 
جدویی هدا پدیاند؛ یکدی از ایدن روشهای متةاوتی بهره بردهوشمحققان برای دستیابی به اویار منتقله از ر
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ها در کنار کثرت طرق و تعدد منابع در مقصد اولیه و سپز انتقدال حدیث در منابع اولیهٔ تاریخی/اولین نقل
بررسایانقارارولتامشاتررادرالببالراحدیث به مقصد دوم با وحدت طریق است )نک: ستار و مدؤدب، 

 .(238تا207منتقله ا
یدان مپیگیری اویار سراجِ زاهد همدانی نشانگر نق  صدوق در انتقال اویار وی بده امامیده اسدت. از 

 کنیم: ش  نقل صدوق، چهار نقل وی را به همین سویه بررسی می
 جواز ضرب اطفال: منتقلهٔ نااستوار. حدیث عدم1. 4

« الخلدق علدی التوحیدد فطدرة اللده عزوجدل»بداب در از میان هةت نقدل صددوق از ابواحمدد نقلدی 
« ةال علدی بکدائهمباب العل) التی من أجلها لایجوز ضرب الأط»( و در علل در 331، دتاحینلبابویه، )ابن

ضْدرِبُو»( به شرح ذیل تکرار شده است: 81، عللالدشرلئج)همو،  تَّ دهِ)ص( لاَّ سُدولُ اللَّ دالَّ رَّ کُمْ قَّ دالَّ طْةَّ دی  ا أَّ لَّ عَّ
هُمْ  اءَّ إِنَّ بُکَّ ائِهِمْ فَّ هَّ إِلاَّ البُکَّ نْ لاَّ إِلَّ ةُ أَّ ادَّ هَّ شْهُرٍ شَّ )َّ أَّ عَّ رْبَّ هُ وَّ أَّ أَّ شْهُ لَّ )َّ أَّ عَّ یِیِّ وَّ رْبَّ ی النَّ لَّ ةُ عَّ اَّ شْدهُرٍ  رٍ الصَّ د)َّ أَّ عَّ رْبَّ آلِهِ وَّ أَّ

یْه الِدَّ اءُ لِوَّ عَّ  (.331، دتاحینل)همو، « الد 
 از "درود صدرفاً  عللالدشرلئجر تنها تةاوتی که در نقل این ویر در دو کتاب وجود دارد آن است که در وی

یِیِّ »بر پیامیر  ی النَّ لَّ ةُ عَّ اَّ بسان التوحیدد در آن « هآل»( یاد شده است و کلم  1/81، عللالدشرلئج)همو، « الصَّ
 وورد. به چشم نمی

ه و حدیث یادشده ازجمله احادیث منتقله است که توسط صدوق به دایرۀ حدیثی شدیعیان راه پیددا کدرد
دیث حمجزا شروع به فربهی و استواری کرده است، فارا از اینکه چه میزان صدوق به این  سپز در مسیری

 و« موضدوع»اعتنا کرده و به چه منظوری بددان روایدت کدرده اسدت؛ حددیثی کده در منیدع اولیده/عامی آن 
 یارزیابی شده است، اما در مقصد/امامیه به ویری تیدیل شده است که حتی مستند احکام فقهد« ضعی »

 رو این حدیث از انواع اویار منتقلهٔ نااستوار است. قرار گرفته است؛ ازاین
ای بر همین سخن در اهل تسنن در کنار اسناد عامی و نیز مذهب سراج قرینه 1کثرت طرق و تعدد منابع

تةاوت بسیار  عللالدشرلئجمدعای نویسنده است. لازم به ذکر است در متن حدیث اهل تسنن با متن حدیث 
( در ایدن لدتاحیان)نده ویدر  علالشود که هیچ دولی به معنا ندارد؛ جدا از اینکه بایدد ویدر کمی دیده می

در نقدل « و آلده»به مصادر اولیهٔ این حددیث بایدد کلمدهٔ وصوص باتوجهوصوص مینای بررسی باشد؛ به
 را از اضافات ناسخین دانست.  تاحین

دادن کثدرت طدرق و تعددد مندابع در منظور نشداند دیگر بههای این حدیث را با اسناتعدادی از گزارش

                                                 
نیامدده اسدت و این دو به دو معنای متةاوت به کار رفته است و هر کدام دلیلی جدا بر انتقال این ویر است. لزوماً کثدرت طدرق یدک روایدت در مندابع متعددد  .1

 وجه است.من ووصوصحدیث مذکور در منابع متعدد هم لزوماً تعدد طرق ندارد. درحقیقت بین این دو مةهوم عموم
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 1؛1/153جدوزی ؛ ندک: ابدن1/61؛ سدخاوی )13/245وطیدب بغددادی ) کنیم:منابع کتب تسنن یداد مدی
 (.1/73؛ سةیری، 1/61؛ سخاوی، 1/82 علی،احمدبن ؛ هیتمی،5/477حجر عسقانی، ابن

کیاما منابع اهل تسنن به موضوع مندابع دلیدل  کدام از ایناند: با اینکه در هیچد کردهبودن این حدیث تأ
کید بر شهرت بر توثیق راویان، به ضدع  یکدی از موضوع ندان؛ آبودن ذکر نشده است و درنهایت آنکه به تأ

 ( اشاره شده است. 13/245الحسن الیلدی )وطیب بغدادی، یعنی ابی
اندد و تقرییداً در ایدن ن حدیث سخن گةتدهبودشناسان بزرگ در منابع عامی به موضوعمؤلةان و حدیث

( و این سدخن او در بدین دانشدیان 13/245وطیب بغدادی حدیث را منکر دانسته است ) 2اند:ارزیابی متةق
عدراق، ؛ ابدن1/469؛ شدوکانی، 1/153جدوزی، ؛ ابدن4/19حجر عسقانی، بعدی مقیول افتاده است )ابن

1/171 .) 
سدنت نیدز از ن در منابع حدیثی اهدلمضمون بکاء الاطةال و شهادت آناهای دیگری از روایاتی با گونه

کید شده استبودن آنعمر ذکر شده و به موضوعابن  (.91تا1/90)سیوطی،  ها تأ
آن است کده  اندنکت  دروورِ ذکر و در مقابل این ویر و اویار مشابه که گریهٔ طةل را ذکری الهی دانسته

سدت گریدهٔ طةدل از سدوی شدیطان ال در منابع عامی دلالت بدر آن دارد کده از قضا بعضی از روایات منقو
 (. 5/53)دیلمی همدانی، 

بودن عامی رو،جز صدوق ندارند. ازاینگةتیم که منابع امامیه به اویار ابواحمد همدانی طریقی دیگر به
ریق و طجز یک یه که بهابواحمد و نیز تعدد طرق و کثرت منابع اهل تسنن در نقل این حدیث، برواف امام

. آن هم توسط صدوق نقل شده است، نشان از اصالت عامیِ ویر و انتقال به جوامدع حددیثی امامیده اسدت
ن آن، بدودبدودن و موضدوعبودن و منتقلدهسیب غةلت از عامیهمین ویر عامی و موضوع در منابع امامیه به

 ست. احادیث تةسیری و تربیتی قرار گرفته ا جایگاهی ویژه و مستندی برای احکام فقهی، عقاید کامی،
دابُ 763، لدشایعة سالئلور امامیه شده است )حر عداملی، دها مستند احکام فقهی این روایت بعد ، بَّ

ائِهِمْ  ی بُکَّ لَّ دِ عَّ وْلاَّ
َّ
رْبِ الْأ ازِ ضَّ وَّ مِ جَّ دَّ ره وایی است نیز دوبداکه وود نوعی فقه ر للأمةاهنل،ة(. حر عاملی در عَّ

لی باب ما ورد من النهی عن ضرب الأطةال ع»(. بروجردی نیز در 7/338استناد کرده است ) بدین حدیث
 (.21/417بدین سخن استناد کرده است )« بکائهم

تواند مستند فقهی قرار گیرد یا ویر و دعدوای اصدولیان و صدوق می "الةقیه" دربارهٔ اینکه آیا روایات غیر

                                                 
جوزی اندیشه و اجتهاد اوست که در بسدیاری از مدوراد جوزی نشان از نقل و استناد اهل تسنن بدان است؛ ثانیاً، رد این ویر توسط ابن رد حدیث توسط ابن. اولاً 1

 توسط دیگران پذیرفته نشده است.
 (1/82تنها هیتمی با ذکر این حدیث به فضیلت صلوات بر پیامیر استناد کرده است ) .2
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لدرسالئلاتواندد بده گاه متضادی ارائه شده است که وواننده میاویاریان در این وصوص، نظرات متةاوت و 
در  علالو  تاحیانبحرانی بنگرد. در هر صورت این سدخن  لدحنلئ الدنلضرةعامه وحید بهیهانی و  لدفقهیة
مستند هیچ حکم فقهی توسط وود صدوق قرار نگرفته است. تةاسیر مأثور امامیه نیز ذیل آی  فطدرت  لدفقیه

فیض کاشانی از این حدیث یاد  ولفی(؛ در میاحث کامی در 4/184اند )حویزی، ناد کردهبدین حدیث است
( و تاش کرده است تا سرّ این شهادت را نیز تییین کند. همچندین تداش شدده اسدت بده40تا4/39شده )

مددی ( و تعلیم و تربیت و اواق بدان استناد کنند )مح33پور، عنوان مؤیدی در باب میاحث فطرت )قلی
 (.101/103؛ مجلسی، 14/310شهری، ری

 1اند.دیگر منابع امامیه نیز در ابواب مختلةی از این حدیث و نقل صدوق بهره برده
راج سدبدودن ای دیگر بدر عدامیسنت به وفور نقل شده است که این وود قرینهاین روایت در منابع اهل

ود. بودن ویر و سدراج همددانی وواهدد بدعامی است. کثرت نقل و تکرر طرق در منابع اهل تسنن از قرائن
اه یافتده توان این ویر را از اویار منتقلهٔ نااستوارِ عامه دانست که به نقل صدوق به منابع امامیده ررو، میازاین

مان پسدین تنها در مقام اواق و عقاید، بلکه حتی در مقام تکلی  و فقه و تةسیر مستند عالاست و سپز نه
 ست. قرار گرفته ا

 . بررسی خبر ازدواج بدل: منتقلهٔ نااستوار2. 4
خداب عندوان زوجده انتازدواج بدل، نوعی ازدواج جاهلی است که در آن طرفین، همسران یکدیگر را به

واسدط  تنهدا بده گاه محل بحث نیوده و(. این نوع ازدواج، در منابع امامیه هیچ19/152اند )طیری، کردهمی
 معالنیاللأببالردان اشاره شده است. حدیث بدل در نکاح کده صددوق آن را در همین یک روایت صدوق ب

بددل  نقل از ابوهریره گزارش کرده است، در بیان نهی سنت جداهلی( به سندی از سراج همدانی و به275)
زْواجٍ وَّ لَّ »در ازدواج است که در بیان شأن نزول آی   لَّ بِهِنَّ مِنْ أَّ دَّ یَّ نْ تَّ یَّ وَّ لا أَّ عْجَّ ( 52)احزاب:  «کَّ حُسْنُهُنَّ وْ أَّ

اجهده بدا گزارش شده است. انتهای گزارش الیته به نقلی از پیامیر اوتصاص یافته است که او صدریحاً در مو
گاه می ین، سازد. بنابراپیشنهاد بدل ازدواج با عایشه توسط مالک فزاری، او را از تحریم این حکم در اسام آ

ةداد ایدن احزاب. هدر دو م 52سنت جاهلی ازدواج بدل و نسخ آن با آیهٔ  روایت یادشده دو ادعا دارد: وجود
 های جدی در فریقین قرار گرفته است. روایت محل تردید

ناراسخن یادشده در منابع امامی مورد اقیال قرار نگرفته است و حتی منابع تةسیر روایی امامیه همچون 
کنند های صدوق را نقل میلًا روایات تةسیری و شأن نزولکه معمو صلفیو  کنزالدنقلئ اوالدبرهلنو  لدثقلی 

مدا »و در دو بداب  بحالراند. از میان متون حدیثی و روایی امامیه، فقط مجلسدی در از کنار این ویر گذشته
                                                 

 .(439؛ استرآبادی، 91/55همراه با شرح حدیث و تذکار به ضع  آن؛ مجلسی،  57/381؛ مجلسی در چند موضع 1/71ملی، وسائل الشیع)، حر عا) 1
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 1( بدان استناد کرده است.22/238« )احوال عائش) و حةص)»( و 100/370« )نهی عنه من نکاح الجاهلی)
 2نکردن این روایت، انکار این سنت توسط موروان در عرب جاهلی؛ ازجملده طیدریشاید دلیل گزارش

اس )سةیری،  حَّ ؛ 9/184حجدر عسدقانی، اعتیار سدندی گدزارش ابدوهریره باشدد )ابن( و عدم14/221و نَّ
 (.3/66بودن او سخن گةته است )همو، الحدیث( و به لیّن7/92؛ هیثمی، 5/576سةارینی، 

نظر بسیاری قرار گرفتده و در کتدب حددیثی، فقهدی، تدارروایت ابوهریره د یخی و ر منابع اهل تسنن مدِّ
؛ سدیوطی، 221تدا14/220سدورهٔ احدزاب )قرطیدی،  52تةسیری بدان استناد شده است؛ ازجمله ذیل آید  

 ( در هر سه منیع یادشده، روایت مرسل نقل شده است. 2/259؛ نووی، 6/638
ن را نیز بده بزاز این حدیث را نقل و سپز وجه ضع  آبه سند کامل از ابنکثیر از میان منابع عامی، ابن

اقُ »استناد او بیان کرده است:  ا، وَّ إِ بْنُ إِسْحَّ دِیثِ جِدًّ نُ الْحَّ یِّ هِ لَّ یْدِ اللَّ نَّ عَّ
َّ
اهُ لِأ رْنَّ کَّ ا ذَّ مَّ ظْدنَّ حْةَّ مْ نَّ ا ا لَّ دذَّ هُ إِلاَّ مِدنْ هَّ

)َّ فِیهِ  ا الْعِلَّ نَّ یَّ جْهِ وَّ بَّ  (.6/398« )الْوَّ
شود ویر یادشده با نقل صدوق در ذیدل سدند؛ که در مقایس  سند حدیث در منیع بالا مشاهده میچنان

اق»یعنی  م عن إِسْحَّ اَّ یْدُ السَّ هبنعَّ یْداللَّ یْدِبنِ بنعَّ نْ زَّ ة عَّ رْوَّ بِی فَّ سْلَّ أَّ اءِبنِ أَّ طَّ نْ عَّ بِیمَّ عَّ نْ أَّ ارٍ عَّ سَّ ةَّ یَّ یْرَّ کسان ی« هُرَّ
می و سند با نقل صدوق متةاوت است، اما متن روایت با تةاوتی بسیار کم در دو مأوذ عدا است و در صدر

م در آن امامیه شییه با یکدیگر است. ثعلیی الیته به طریقی دیگر روایت را گزارش کرده است که حمدانی هد
وی (. این روایت از علقه و تعلق وداطر و مدذهب عدامی سدراج حکایدت دارد. جسدتج8/56وجود دارد )

 فراوان، سندی مشابه صدر سند صدوق در منابع عامه از این ویر به دست نداد. 
ابع عدامی عروة در مندبنذیل روایت در گزارش فزاری و مواجههٔ او با پیامیر به طرق دیگر همانند هاشم

 (.310تا4/309؛ دارقطنی، 1/414روایت و تلقی به قیول شده است )باذری، 
ان ز آن بده میدبیت نیز ذیل این آیه هیچ اشارتی به ازدواج بدل و نهی آیهٔ احدزاب ادر تةاسیر رواییِ اهل 

یش سورهٔ نسداء بددان تصدر 123اند که در آی  نیامده است و در عوض، آیه را ناظر به ازدواج با محارم دانسته
 (. 4/294؛ حویزی، ۵/۳۸۸؛ کلینی، ۱۲/۲۲۸شده است )تةسیر اهل بیت علیهم السام، 

واری نیز همانند روایت نهی از ضرب اطةدال از اویدار منتقلدهٔ نااسدتابدلاصورت روایت ازدواجدر هر 
 است.  عنوان ویری شیعی جای گرفتهتر از حدیث پیشین در میراث امامیه بهرنگاست که الیته بسیار کم

 ادق: منتقلهٔ استوارصوگوی سفیان ثوری با امام . بررسی گفت3. 4
( از محدثان 315تا314ندیم، ( )ابن161تا97) روق ثوری، معروف به سةیان ثوریمسسعیدبنبنسةیان

                                                 
 ( ذکر شده است.۱۲/۲۲۸از کتب معاصر این حدیث در تةسیر اهل بیت)ع( ) .1
 (.14/221ا دال بر تحقیر عایشه دانسته است )نک: قرطیی، طیری الیته اصل روایت ابوهریره را منکر نیست، اما پیشنهاد مالک فزاری ر. 2
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در مدذهب  2و از عارفان دارای استقیال و اقیال در کتب عرفانی اسدت. 1سنت و مشایخ بزرگ صوفیهبزرگ اهل
سدنت ن اهلعنوان یکی از محدثاهایی شده است: اما رجالیون شیعه و قاطی  رجالیون عامی از او بهاو تردید
نظر وجود دارد. بسیاری از رجالیون شیعه او را امدامی اند. در منابع رجالی، در توثیق او هم اوتافنام برده
(. کشدی، روایتدی را 253نددیم، اند )ابنمذهب دانسته( و بعضی او را زیدی228اند )عامه حلی، ندانسته

وصدوص اویدار اویار توسط سةیان ثوری به نقل کرده است که راوی در محضر امام صادق از وضع/جعل
(. رجالیون شیعه بدا اسدتناد بده 394گو دانسته است )کشی، فقهی سخن گةته است که امام، سةیان را دروا

؛ حر عاملی، 4/90اند )نمازی شاهرودی، هایی او را جعال، کذاب، مدلز و مزور توصی  کردهچنین ویر
 (.9/154اند )وطیب بغدادی، بع عامی او را بسیار ستودهحال، منا(. بااین132 وسلئلالدشیعه 

ها در شخصیت و مذهب و توثیق او، زیسدت چندگاند  او باشدد کده سدةیان در بسا راز این اوتافچه
اذکر إذا کنت بالشام فاذکر مناقب علی رضی اللده عنده، و إذا کاندت بالکوفد)، فد»توصی  وود گةته است: 

 (.7/260)ذهیی، « لله عنهمابکر و عمر رضی امناقب ابی
 للامالدی(؛ 1/214) علالسةیان ثوری در سند بی  از هجده نقل صدوق در کتب مختل  او ازجملده 

رد. ( حضدور دا1/145)لدفقیها( و حتی 1/279)جلدن، ا کمل (؛ 306)للأببلرا معلنی(؛ 179) تاحین(؛ 4)
(، 2/601و  1/68دو روایت از پیامیر ) است: بصل بیشترین نقل صدوق از از سةیان ثوری در همین کتاب 

، لدخصال بابویده، ( و دو نقل در وصدوص حضدرت علدی )ابن1/169و  2/481دو روایت از امام صادق )
 (.1/199و  1/186

های امام بداقر بده ( توصیه1/169حدیثی که در اینجا سراج از امام صادق نقل کرده است )همو، همان، 
های روایت در سه چیز و نهی از سه چیز دیگر در اواقیات است، اما توصیهفرزندش امام صادق در امر به 

مدالشدده توسدط جاینجا بی  از سه چیز است. این سخن در میان امامیه در طریقی دیگر و با سندی کوتاه
 ( از سةیان ثوری نقل شده است. 638یوس  مدائنی )شامی، بننقل از علی( به7الدین شامی )قرن

های مهمِ حضرت، در دورۀ پز از صددوق رغم نکات و توصیهبرانگیز اینکه این حدیث علیلنکت  تأم
نظر قرار نگرفته است و فقط مجلسی است که در  ( بدان استناد کرده است، امدا در مندابع 75/192) بحلرمدِّ

توجه قدرار گرفتده های آن در کتب متعدد و به اسناد متةاوت مورد استناد و سنت، تمام یا بعضی قسمتاهل
تدری دارد کده هدم( در این میدان نقدل کامدل2/113(. الیته باذری )8/251؛ سمعانی، 28است )هیتمی، 

                                                 
کوشد  ( ۱۴۰۰، بهار و تابستان 27، س۶۹، شمطلدعلتاتلر،خیاقرآناواحن،ث)« شناسایی میراث صوفیان وراسان در آثار شیخ صدوق». نویسندگان نوشتارِ 1

 اند. ووبی در ردیابی آثار صوفیانه در آثار شیخ صدوق داشته
 (.9/153نقل از:وطیب بغدادی، به 6/371ت، طبقلسعد، ؛ ابن8/253، لدمنتظم؛ 169تا11/154لدکمل  ا تهذ، ال تةصیلی او نک: ). برای شرح ح2
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 ( دارد. 1/194طرار )تر را ابنپوشانی دروورِ توجهی با نقل صدوق دارد اما نقلی کامل
ین ویر ارو، ستند. ازاینسه نةر اولِ سند صدوق را در قسمت مشایخ این نوشتار نشان دادیم که عامی ه

 های آن استوار است. سیب متن، مستقیم و حکمتاز اویار منتقله است و به
دیدن  تر آنکه بعضی منابع عامی، این سخنان گهربار که جز از دهدان میدارک ائمدهٔ اوداق واما جالب

 (.4/144اند )دینوری، شود را به سةیان ثوری نسیت دادهصادر نمی
اوت به تةصیل ع( و کمیل را صدوق به نقل چهارده تن از مشایخ  و با هةده سند متةوگوی علی)گةت

بده  ( ذکر کرده است که یکی از ایدن اسدناد1/187( و وصال )292تا1/289) کمل الدن، در سند و متن در 
 مچون پددر((. این نقل از مشایخ  که از بعضی در قم )ه1/292، لدن،  کمل گردد )سراج همدانی بر می

ی گرزیاد و سراج روایت٬و از بعضی در همدان همچون احمدبن و از بعضی در ایاق همچون حنةی شاشِی
نظیر در آثار و منقولات صدوق است. این سخن از احادیثی است که فریقین بدا شده است، از موارد نقل بی

ه بدر ق کوشیده تا عداو(، اما صدو8/251؛ سمعانی، 28اند )هیتمی، اسانید واص وود آن را روایت کرده
شترک اسدت کده رو، این ویر از اقسام ویر منقل امامیِ آن، از نقل اهل تسنن در تقویت آن بهره بگیرد. ازاین

 هایی در متن در فریقین روایت شده است. با تةاوت
داشدته اسدت  279سدنت را بداذری متوفدای ترین متن موجدود از ایدن حددیث در مندابع اهدلقدیمی

، ابن( اما متنی با مشابهت بیشتر با گزارش صدوق را، محدث و فقیه عامی معاصرِ صدوق2/113، )باذری
(. شدییه گدزارش تةصدیلی و تعددد طدرق و کثدرت اسدانید در 1/696طدرار، طرار گزارش کرده است )ابدن

ارش کدرده امه با دقت فدراوان گدزععساکر در های نقل این دیدار را ابنوصوص این حدیث همراه با تةاوت
 (.255تا50/251است )وطیب بغدادی، 

تواندد موضدوع بررسی تطییقی و تطور نقل و تةاوت اسناد و تشابه روایات در وصوص این روایدت می
 پژوهشی جدا قرار گیرد. 

 گیرینتیجه

سراج همدانی ازجمله مشایخ غیرامامی صدوق است که در همدان از وی تحمل حدیث کدرده اسدت. 
ویر در کتب وود نقل کرده است که تعدادی از این اویار در کسوت اویار منتقله هستند صدوق از او ش  

ها نیز نشان از رهیابی بعضدی )استوار و نااستوار( و یک ویر از اقسام روایات مشترک. تحلیل و پیگیری داده
فقهی وود این گاه در کتب که صدوق هیچاحادیث سراج به نقل صدوق به کتب فقهی امامیه است، درحالی

های محدود صدوق و پیگیری مشدایخ سدراج زاهدد در کتدب احادیث را مینا قرار نداده است. از تحلیل داده
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رجالی فریقین و نیز نوع روایات او در آثار صدوق، از یک سو به مدذهب غیرامدامی او رهنمدون شددیم و از 
سنت نیز کده از بدین رفتده اسدت، یات اهلدیگر سو، روایات صدوق از این شیخ در بازآفرینی قسمتی از روا

باشد. دایرۀ احادیث منقول از سراج در کتب حدیثی صدوق نیز از احادیث منتقلهٔ استوار تا احادیث مةید می
واسط  ضرب اطةال، نمون  بارز اویار موضوع است که بهمنتقل  نااستوار دروورِ پیگیری است. حدیث عدم

 سپز کتب دیگر امامی انتقال یافته است. همین ابواحمد به کتاب صدوق و 

 منابع      

 قرآناکر،م
 ق. 1398اول، قم: جامع  مدرسین حوزۀ علمیه، ، چاپلدتاحینعلی، بابویه، محمدبنابن

اول، قدم: جامعد  مدرسدین حدوزۀ اکیدر غةداری، چداپتحقیق و تصحیش علی، بهلدخصل _______________، 
 . 1362علمیه، 

 .1362، قم: جامع  مدرسین حوزهٔ علمیه، لدخصل _، ______________
 . 1376ششم، تهران: کتابچی، ، چاپللاملدی_______________، 
 ق. 1406قم: دار الرضی،  ااولچاپواعقلباللأعمل  ا للأعمل  ثالب_______________، 
 تا. می، بیاول، تهران: اسا، ترجم  سیداحمد فهری زنجانی، چاپلدخصل _______________، 
 .1385اول، قم: داوری، چاپ لدشرلئج عللا_______________، 
 .ق1378، ناول، تهران: جها، چاپلدسلامعیانالببلرالدرضلاعلیه_______________، 
 ق.1379اول، نج : الآداب، ، چاپللاشهرالدثلاثةفضلئلا_______________، 
 ق. 1395 دوم، تهران: اسامی،، چاپمةکمل الدن، اواتملمالدنع_______________، 
 ق.1403اول، قم: دفتر انتشارات اسامی، ، چاپللأببلرامعلنی_______________، 
دوم، قدم: دفتدر انتشدارات اکیدر غةداری، چداپتصحیش علی، بهم الاا،حضرهالدفقیه کتلب_______________، 

 ق. 1413اسامی، 
 ق. 1428، قم: مؤسس  امام هادی)ع(، لدفروعالدهنل،ةافیاللأصا او_______________،

 ق. 1351تیمیه، جا: ابن، بیغل،ةالدنهل،ةافیاطبقلتالدقرلءمحمد، جزری، محمدبنابن
 تا. لعلمی)، بی، بیروت: دار الکتب الدمنتظمافیاتلر،خاللأمماوالدملارعلی، بنجوزی، عیدالرحمنابن

 م. 1966حمدعیدالمحسن صاحب المکتی) السلةی)، ، مدینه: ملدماضاعلت___________________، 
 ق. 1393، هند: دائرة المعارف العثمانی)، لدثقلتحیان، حیان، محمدبنابن
 ق.1424لعالمی)، ، بیروت: دار الکتب افتحالدبلریاشرحاصحیحابخلریعلی، حجر عسقانی، احمدبنابن

 ق. 1390، بیروت: اعلمی، دسلنالدمیزلن_____________________، 



 110،  شمارة پیاپی 1، شماره پنجمنجاه و نشریه علوم قرآن و حدیث، سال پ / 118

 

 ق. 1409، ریاض: رشد، نزهةاللأدبلبافیاللأدقلب_____________________، 
، عربسدتان: دار دمحماادللدنرالدمنضادافیالدصلاةاوالدسلاماعلیاصلح الدمقالمامحمد، حجر هیتمی، احمدبنابن

 ق. 1426المنهاج، 
 تا. ، بیروت: دار صادر، بیلدکبری طبقلتسعد، سعد، محمدبنابن
 ق. 1426لعلمی)، ا، بیروت: دار الکتب لدنلیسالدصلدحالدکلفیاواللأنیسالدنلصحالدشلفیزکریا، بنمعافی طرار،ابن
ت: دار الکتدب العلمید)، ، بیدروتنز،هالدشار،عةالدمرفاعاةاعا اللأببالرالدشانیعةالدماضااعةمحمد، بنعراق، علیابن

 ق. 1399
 ق. 1411ار الةکر، دمحمد مطیع حافظ، بیروت:  تحقیق، بهللأربعی الدبلنلنیةحسن، بنعساکر، علیابن

 تا. ، بیروت: دار الةکر، بیتلر،خامن،نةادمش _______________، 
 ق. 1423جا: عیدالرحمن، ، بیماجبلتالدننةفاور، فاور، محمدبنابن
، کنایاواللأنسالبدلللإکمل افیارفجاللإرتیلباع الدمؤتلفاوالدمختلافافایاللأساملءاواالله، هی)بنماکولا، علیابن

 تا. ریاض: رشد، بی
اسدامی،  ، تهران: سةیر اردهدال کتابخاند  مدوزه و اسدناد مجلدز شدورایلدبلنلن تقا،معلی، بنابوالةداء، اسماعیل

1392 . 
تحقیق محمدسدعید عمدر ادریدز، ریداض: بدها،للإرشلدافیامعرفةاعلملءالدحن،ث، عیداللهبنولیل  ابویعلی ولیلی

 ق. 1409رشد، 
ل،امامنالبجاپرلکننگیاجغرلفیل،یارجل اشیعهادرال،رلناتلاپل،لناقارناششاماباراپاکیر و وحید حامد، مامی حجتی، علیا

 . 1399، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی، رجلدی
مطلدعلتاتلر،خیاقرآناوا، «میراث صوفیان وراسان در آثار شیخ صدوق شناسایی»زاده، انصاری، سکینه و علی عادل

 .205تا173، صص۱۴۰۰،، بهار و تابستان27، س۶۹ش ،حن،ث
 .ق1405، ، قم: دفتر انتشارات اسامیلدحنلئ الدنلضرةافیالحکلمالدعترةالدطلهرةاحمد، بنبحرانی، یوس 
 تا. ، تهران: انتشارات جامع  طهران، بیرجل ؛الدطبقلتمحمد، برقی، احمدبن

 ق. 1426بیروت: دار المحج) الییضاء، ، زبنةالدمقل ام امعنمالدرجل بسام، مرتضی، 
 تحقیدق سدهیل زکدار و ریداض زرکلدی، بیدروت: دار الةکدر،، بدهجملام النسلباللأشارلفیحیی، باذری، احمدبن

 ق. 1417
 ق. 1417، بیروت: دار الةکر، لنسلباللأشرلف______________، 

 .ق1419، ه وحید بهیهانی، قم: مؤسس  عاملدرسلئلالدفقهیةمحمداکمل، بهیهانی، محمدباقربن
 تا. ، جده: دار ناشر، بیلدکشفاوالدبیلناع اتفسیرالدقرآنمحمد، ثعلیی، احمدبن

، محقق: د. بشار عواد معروف، بیروت: الرسال)، تهذ، الدکمل افیالسملءالدرجل عیدالرحمن، بنحافظ مزی، یوس 
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 ق. 1400
 ق. 1425، بیروت: اعلمی، دمعنزلتلثبلتالدهنلةابلدنصاصاوالحسن، حر عاملی، محمدبن

 ق.1416الییت)ع(، ی، قم: آلتحقیق محمدرضا حسینی جال، بهوسلئلالدشیعة_________________، 
 ق.1412جا: مجمع الیحوث الإسامی)، ، بیهنل،ةاللأمةاإدیاأحکلماللأئمة_________________، 

 ق. 1415اشم رسولی، قم: اسماعیلیان، تصحیش هبها،نارالدثقلی اجمعه، تةسیربنحویزی، عیدعلی
 . 1381، تهران: بدرق  جاویدان، شرحاگلستلنوزائلی، محمد، 

 تا. تحقیق مصطةی عیدالقادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمی)، بی، بهتلر،خابغنلدعلی، وطیب بغدادی، احمدبن
 تا. ، قم: مؤسس  وویی، بیمعنمارجل الدحن،ثوویی، ابوالقاسم، 

 ق. 1414، بیروت: دار الةکر، سن الدنلراقطنیعمر، بننی، علیدارقط
 تا. جا: دار المغنی، بی، بیلدنلرمی سن عیدالرحمن، بندارمی، عیدالله

 ق. 1406، بیروت: دار الکتب العلمیه، لدفردوسابمأثارالدخطلبدیلمی همدانی، ابوشجاع، 
 ق. 1419ن: جمعی) التربی) الاسامی)، ، بحریلدمنلدسةاواجالهرالدعلمداود، دینوری، احمدبن
تحقیق تددمری، بیدروت: دار الکتدب العربدی، ، بهتلر،خاللإسلاماواوفیلتالدمشلهیراواللأعلاماحمد، ذهیی، محمدبن

 ق. 1413
 ق. 1409تحقیق عمر عیدالسام تدمری، بیروت: دار الکتاب العربی، ، بهسیرالعلامالدنبلاء______________، 

 ق. 1427، قاهره: دار الحدیث، سیراأعلامالدنبلاء___، ___________
تحقیق عزیزاللده عطداردی قوچدانی، بیدروت: دار بدهلدتنو، افیالببلراقازو،  امحمد، بنرافعی قزوینی، عیدالکریم

 ق. 1408الکتب العلمی)، 
 تا. ، بیروت: دار الکتب العلمی)، بیقزو،  لببلر فی لدتنو، ______________________، 

بررسدی نقد  روات مشدترک در اویدار منتقلده؛ مطالعد  مدوردی، جِعّدابی از مشدایخ »ستار، حسین و رضا مؤدب، 
 .238تا207، صص1393، فروردین 1، شحن،ثاپژوهی، «صدوق

، 2، شتالر،خاوافرهنا ، «ین آثار شیخ صددوقگیری شخصیت علمی و تدونق  نیشابور در شکل»ستار، حسین، 
 .35تا9، صص1399بهمن
 .1393، قم: دانشگاه قم، آثلراشیخاصنوقاهلیارول،لتامنتقلهادربررسیاواتحلیلادلا،لاواپیلمن_____، ___

 ق. 1422جا: الریان، ، بیلدقا الدبن،جافیالدصلاةاعلیالدحبی الدشفیجعیدالرحمن، سخاوی، محمدبن
 ق. 1428الشؤون الإسامی)،  ، کویت: وزارة الأوقاف وکشفالدلثلماشرحاعمنةاللأحکلماحمد، سةارینی، محمدبن

 ق. 1425، بیروت: دار الکتب العلمی)، لدمنلدسالداعظیةافیاشرحالحلد،ثابیرالدبر،ةالدین، سةیری، شمز
لمعلمی الیمانی، حیددرآباد: مجلدز دائدرة یحیی ابنتحقیق عیدالرحمن، بهللأنسلبمحمد، بنسمعانی، عیدالکریم
 .1382المعارف العثمانی)، 



 110،  شمارة پیاپی 1، شماره پنجمنجاه و نشریه علوم قرآن و حدیث، سال پ / 120

 

 ق. 1417علمی)، ، بیروت: دار الکتب اللدلآدیءالدمصناعةافیاللأحلد،ثالدماضاعةبکر، ابیبندالرحمنسیوطی، عی
 تا. یب___________________، جامع الأحادیث الجامع الصغیر و زوائده و الجامع الکییر، بیروت: دار الةکر، 

 ق. 1403، بیروت: دار الکتب العلمی)، طبقلتالدحفلظ___________________، 
 ق. 1420جا: نشر اسامی، ، بیلدنرالدنظیمافیامنلق اللأئمةالدلهلمیمحاتم، بنشامی، یوس 

 ق. 1410، قم: دفتر انتشارات اسامی، قلماسالدرجل شوشتری، محمدتقی، 
 . ق1409ةی، الله مرعشی نج، قم: چاپخانهٔ آیتللحقلقالدح اوالزهلقالدبلط، الدینشرفبناللهشوشتری، نور

 تا. ، بیروت: دار الکتب العلمی)، بیلدفالئنالدمنماعةافیالحلد،ثالدماضاعةشوکانی، محمد، 
 . 1381، تهران: شاکر، تلر،خامفصلاهمنلنصابری همدانی، احمد، 

تحقیق احمد الأرنداووط و ترکدی مصدطةی، بیدروت: دار الاحیداء التدراث ، بهبلدافیلت لدالفیابیک، بنصةدی، ولیل
 ق. 1420العربی، 

 ق. 1419، بیروت: دار الکتب العلمی)، نزهةالدمنلدساوامنتخ الدنفلئسصةوری شافعی، عیدالرحمن، 
 ق.1420طیری، محمد بن جریر، تةسیر الطیری، بیروت: دار الکتب العلمی)،

 تا. حسن، قم: رضی، بیطوسی، محمدبن
 ق. 1411، ، نج : دار الذوائررجل الدعلامةالدحلییوس ، بنعامه حلی، حسن

 . 1399، تهران: ادیان، سیریادراتلر،خاتشیجاهمنلنالزاآغلزاتلاقرنادهمعیدی، مجتیی، 
 م. 1091، اصةهان: چاپخانهٔ امام امیرالمؤمنین علی)ع(، لدالفیمرتضی، شاهفیض کاشانی، محمدبن

 .1364، تهران: ناصر وسرو، لدنلمجالأحکلمالدقرآناحمد، قرطیی، محمدبن
 .38تا23، صص1389، 17، سفصلنلممامعرفت، قم: «تأملی در امکان استعدادی فطرت»سن، پور، حقلی

 ق. 1376، بیروت: دار احیاء التراث العربی، معنمالدمؤدفی کحاله، عمررضا، 
 ق. 1409، مشهد: مؤسس  نشر دانشگاه مشهد، لدرجل  معرفة لبتیلر؛ لدکشی رجل عمر، کشی، محمدبن
 ق. 1407اکیر غةاری، تهران: دار الکتب الإسامی)، تصحیش علی، بهلدکلفییعقوب، کلینی، محمدبن

 تا. لةکر، بیا، قم: دار شالرقالدنصاصافیاتکذ، افضلئلالدلصاصمحمدقلی، بنکنتوری، حامدحسین
 ق. 1410، ، تهران: مؤسسهٔ چاپ و نشر وزارت ارشاد اسامیتفسیرافرلتالدکافیابراهیم، بنکوفی، فرات

 تا. الییت)ع(، بی، قم: آلتنقیحالدمقل افیاعلمالدرجل انی، عیدالله، مامق
 ق. 1431، الییت)ع(الدین مامقانی، قم: آلتحقیق محیبهتنقیحالدمقل افیاعلمالدرجل  ا__________، 

 .ق1403، ، بیروت: دار الإحیاء التراث العربیبحلراللانالرمحمدتقی،  مجلسی، محمدباقربن
 . 1390، قم: مؤسس  فرهنگی دار الحدیث، دلنشنلمماقرآناواحن،ثهری، محمد، شمحمدی ری

 تا. ، مؤسس  نشر اسامی، بیفهرستالسملءامصنفیالدشیعةعلی، نجاشی، احمدبن
 ق1414، تهران: فرزند مول ، مستنرکلتاعلمارجل الدحن،ثنمازی شاهرودی، علی، 
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 .1366الییت)ع(،  ، قم: آلطالدمسلئلمستنررالداسلئلاوامستنبمحمدتقی، بننوری، حسین
 تا. ، بیروت: دار الکتب العلمی)، بیمرلحادبینادکشفامعنیالدقرآنالدمنیننووی، محمد، 

 ق. 1428جا: سما، ، بیلدکلملافیالدقرلءلتالدعشراوللأربعی الدزلئنةاعلیهلهذلی، ابوالقاسم، 
 ق. 1407دار الةکر، جا: ، بیلدزولجراع القترلفالدکبلئرعلی، هیتمی، احمدبن

 ق. 1399جا: الرسال)، ، بیکشفاللأستلراع ازولئنالدبزلرابوبکر، بنهیثمی، علی
 ق. 1414، قاهره: القدسی، منمجالدزولئناوامنبجالدفالئن______________، 

 تا.بی، بی، بیروت: دار احیاء الثراث العرلدبلنلن معنمعیدالله، بنیاقوت حموی، یاقوت
 


